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کاهش تعداد خبرنگاران 
در اتحادیه اروپا

 صنعــت رســانه اروپا در حــال تجربه 
یک پارادوکس آشــکار است: هرچند 
شــمار روزنامه‌نگاران و نویســندگان 
کاهش یافته، اما تعداد ناشران در حال 
افزایش است. این تضاد، بحران‌های 
شــغلی و تحولات فناورانــه را همزمان 
به نمایش می‌گــذارد و آینده حرفه‌ای 
روزنامه‌نگاری را در هاله‌ای از ابهام قرار 
داده است. شــمار فعالان رسانه‌ای در 
اتحادیه اروپا نســبت به سال گذشته 
حدود ۲.۵ درصد کاهش یافته و اکنون 
کمتــر از ۸۷۰ هزار نفــر در حوزه‌های 
روزنامه‌نگاری و نویســندگی فعالیت 
می‌کنند. در مقابل، تعداد شرکت‌های 
نشر حدود ۹ درصد رشد داشته است، 
نشــانه‌ای از ورود ناشــران جدیــد و 
تغییرات ســاختاری در بازار. پرتغال با 
رشد ۷.۳ درصدی بیشــترین افزایش 
شــرکت‌های رســانه‌ای را ثبــت کرده 
اســت، پس از آن مالت با ۷.۱ درصد، 
فرانسه با ۶.۵ درصد و بلغارستان با ۳.۶ 
درصد قرار دارند. با این حال، فرانسه 
با نزدیــک به ۲۴ هزار ناشــر همچنان 
بیشــترین تعداد شــرکت‌های نشر را 
در اروپا دارد، هرچند از ســال گذشته 
حدود ۱۳ درصد از نیروهای رسانه‌ای 
خود را از دســت داده اســت.  بحران 
مالی، فرســودگی شــغلی و نگرانی از 
تأثیر فناوری بر حرفــه روزنامه‌نگاری، 
فشــار زیادی بر خبرنگاران وارد کرده 
است. پژوهشی در ۳۳ کشور اروپایی 
نشــان می‌دهد نزدیک بــه ۶۰ درصد 
روزنامه‌نــگاران علائــم فرســودگی را 
تجربــه می‌کننــد. ناامنــی شــغلی، 
نبود مزایــای اجتماعی، بوروکراســی 
سنگین و ترس از تعدیل نیرو از دلایل 
اصلی این وضعیت‌انــد. در این میان 
خبرنگاران آزاد با مشــکلات بیشتری 
روبه‌رو هستند؛ حدود ۶۲ درصد از آنان 
مجبور شده‌اند برای تأمین هزینه‌های 
زندگی به شــغل‌های دیگر روی آورند. 
بیشــترین ســهم مربــوط بــه روابط 
عمومی، آموزش و بازاریابی است، اما 
برخی نیز به کارهایــی کاملًا متفاوت 
مانند پیش‌خدمتی، تحویل بســته یا 

معاملات املاک روی آورده‌اند.
با وجود این فشارها، حدود ۶۵ درصد از 
خبرنگاران باور دارند که طی پنج سال 
آینــده در همین حرفه باقــی خواهند 
ماند. وضعیتــی مشــابه در آمریکا نیز 
مشــاهده می‌شــود؛ گزارش مؤسسه 
»ماک‌رک« نشــان می‌دهد ۵۳ درصد 
از روزنامه‌نــگاران آمریکایی در ســال 
جاری به دلیل فرسودگی به ترک شغل 
خود فکر کرده‌اند. رشــد شرکت‌های 
ناشر جدید ممکن اســت با گسترش 
فناوری‌های هــوش مصنوعی مرتبط 
باشــد؛ فناوری‌هایی کــه ورود به بازار 
رسانه را ساده‌تر و نیاز به سرمایه‌گذاری 
کلان یــا مهارت‌های فنی گســترده را 
کاهش داده‌اند. با این حال، تحقیقات 
در برخــی کشــورها نشــان می‌دهد 
پذیرش فناوری‌های دیجیتال حیاتی 
هنوز محدود است و استفاده از هوش 
مصنوعی و کلان‌داده در سطح وسیع 
رایج نشده است. از نظر کاهش نیروی 
انســانی، پرتغال با افت ۲۸ درصدی 
بیشترین کاهش را داشته و پس از آن 

هلند و اتریش قرار دارند.
 در مقابــل، لوکزامبــورگ، لتونــی و 
لیتوانــی شــاهد افزایش قابــل توجه 
شــمار فعالان رســانه‌ای بوده‌اند. در 
مجموع، آلمــان با حــدود ۲۴۰ هزار 
نیروی رســانه‌ای در صدر کشــورهای 
اروپایی قرار دارد، پس از آن فرانســه، 
اسپانیا، ایتالیا و لهســتان قرار دارند. 
این داده‌ها تصویری دوگانه از رســانه 
اروپا ارائه می‌کنند؛ صنعتی که از یک 
سو با کاهش نیروی انسانی و فرسودگی 
شغلی مواجه اســت و از سوی دیگر با 
رشد ناشران تازه‌وارد، به ویژه بهره‌مند 
از فناوری‌های نوین، مســیر نوآوری را 
دنبــال می‌کند. آینده رســانه در اروپا 

میان نوآوری و بی‌ثباتی قرار دارد.
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الگوریتم پلتفرم‌های دیجیتال به جای ایجاد فرصت برابر، نابرابری‌های سنتی جنسیتی را بازتولید و 
مسیر پیشرفت حرفه‌ای زنان را محدود می‌کنند

 فریلنسینگ آنلاین و چالش‌های پنهان زنان

دنیای کار دیجیتال، با وعده آزادی و انعطاف، میلیون‌ها 
نفر را جذب خود کرده است. پروژه‌ها با چند کلیک روی 
گوشی یا لپ‌تاپ به دســت می‌آیند و نوید فرصت‌های 
برابر می‌دهند. اما این تصویر درخشان، تنها پوسته‌ای 
فریبنده اســت. در پــسِ رابط‌هــای کاربری ســاده و 
الگوریتم‌های هوشمند، نابرابری‌های جنسیتی سنتی 
با ظرافتی تازه تکرار می‌شــوند. زنان، بخش بزرگی از 
نیروی کار آنلاین، اغلب با چالش‌های پنهان مواجهند: 
انعطــاف کوتاه‌مــدت، فرصتی بــرای ادامــه فعالیت 
حرفه‌ای فراهم می‌کند، اما پیشــرفت بلندمدت آن‌ها 
را محدود می‌ســازد. مادران به‌ویــژه در معرض چیزی 
قــرار دارند کــه پژوهشــگران از آن به عنــوان »جریمه 
مادری پلتفرمی« یاد می‌کنند؛ سیســتمی که به دلیل 
مســئولیت‌های مراقبتی، رتبه و فرصت‌های حرفه‌ای 

آنان را کاهش می‌دهد.
مطالعه‌ای پنج‌ســاله که بــر ۱۰۵ فریلنســر آنلاین در 
پلتفرم آپ‌ورک تمرکز داشته، نشان می‌دهد الگوریتم‌ها 
نه‌تنها خنثی نیســتند، بلکه نقش فعالــی در بازتولید 
نابرابری ایفا می‌کنند. زنان، حتی بــا مدارک و تجربه 
بالا، گاه به پروژه‌های کوتاه‌مــدت و کم‌مهارت محدود 
می‌شوند و مسیر حرفه‌ای‌شان تحت تأثیر قرار می‌گیرد. 
این واقعیت، فراتر از آمار و داده‌هاست و زندگی روزمره 
هزاران زن را شــکل می‌دهد، زنانی که تلاش می‌کنند 
بین مســئولیت خانواده و حفظ هویــت حرفه‌ای خود 

تعادل برقرار کنند.
در ایــن گــزارش بــه بررســی شــکاف‌های پنهــان و 
نابرابری‌های جنسیتی در کار دیجیتال و چالش‌های 
زنان فریلنســر پرداخته‌ایم و نشــان می‌دهیم چگونه 
الگوریتم‌ها و سیاست‌های پلتفرم‌ها فرصت‌های برابر 

را محدود می‌کنند.

حضور پررنگ زنان آنلاین
کار مبتنــی بر پلتفــرم، به ویــژه فریلنســینگ آنلاین، 
به ســرعت جای خود را در اقتصاد جهانــی باز کرده و 

میلیون‌ها نفر را از سراســر جهان به فعالیت دیجیتال 
جذب کرده است. بر اساس آمار بانک جهانی، نزدیک 
به نیمی از نیروی کار جهانی، یعنی حدود ۴۷ درصد، 
از طریق فریلنسینگ درآمد کسب می‌کنند و تقریباً ۷۰ 
درصد از این افراد پروژه‌های خود را از طریق پلتفرم‌های 
دیجیتال دریافت می‌کنند. زنــان در این حوزه حضور 
چشمگیری دارند و ۴۲ درصد از فریلنسرهای آنلاین را 
تشکیل می‌دهند؛ رقمی که حتی از سهم آنان در بازار 

کار سنتی بالاتر است.
با وجود این حضور پررنگ، زنــان با چالش‌های جدی 
روبه‌رو هستند. پلتفرم‌هایی مانند آپ‌ورک، بزرگ‌ترین 
بازار کار آنلاین جهان، تمام فرآیند کاری فریلنسرها از 
جستجوی پروژه تا ارزیابی عملکرد را مدیریت می‌کنند 
و اغلب به عنوان ابزارهای خنثی معرفی می‌شوند. اما 
تحقیقات نشــان می‌دهد که این سیستم‌ها، از طریق 
الگوریتم‌هــای پیچیده و طراحی رابط‌هــای کاربری، 
نابرابری‌های سنتی جنسیتی را بازتولید می‌کنند. زنان 
اغلب در جستجوهای شــغلی پایین‌تر قرار می‌گیرند، 
دســتمزد کمتری دریافــت می‌کنند و بــا محدودیت 
در دسترســی به پروژه‌های کلان یــا آزار آنلاین مواجه 

می‌شوند.
مطالعات علمی درباره همــکاری و کار گروهی آنلاین 
نشان می‌دهد چگونه این نابرابری‌ها مسیر شغلی زنان 
را محدود می‌کند. پژوهشگران پیونگ‌هوا کیم، استیو 
ساویر و مایکل دان با بررسی داده‌های ۱۰۵ فریلنسر 
آنلاین طی پنج سال، هشدار می‌دهند که الگوریتم‌ها و 
سیاست‌های پلتفرم‌ها، به جای ایجاد فرصت‌های برابر، 
نابرابری‌ها را تشــدید می‌کنند. زنان حتی با مدارک و 
تجربه بالا، گاه بــه پروژه‌های کوتاه‌مــدت و کم‌مهارت 
محدود می‌شوند و مســیر پیشرفت حرفه‌ای آنان تحت 

تأثیر قرار می‌گیرد.
تحلیل مطالعات علمی بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ 
نشان می‌دهد موضوع نابرابری جنسیتی در این حوزه 
بیشــترین توجه را به خود جلب کرده است و تحقیقات 

تازه در ســال ۲۰۲۴ نیز حکایت از تداوم کلیشه‌های 
جنســیتی دارد؛ از جمله انتظــار از زنان بــرای انجام 
نقش‌های مراقبتی و محدود شدن فرصت‌های شغلی 
آنان. به این ترتیب، اقتصــاد پلتفرمی، اگرچه فرصتی 
برای درآمدزایی و انعطاف ایجاد کرده، بدون اصلاحات 
آگاهانه، می‌تواند همان ساختارهای نابرابر سنتی را در 

قالبی هوشمندانه‌تر بازتولید کند.

خانواده یا امور مالی؟
یکی از نــکات کلیدی مطالعــه، تفاوت انگیــزه زنان و 
مردان بــرای ورود به کار پلتفرمی اســت. زنان اغلب با 
هدف مدیریت مسئولیت‌های خانوادگی وارد این حوزه 
می‌شوند، در حالی که مردان بیشتر انگیزه مالی دارند. 
در نظرسنجی اولیه سال ۲۰۱۹، ۳۳ درصد زنان دلیل 
اصلی خود را »مسئولیت‌های خانوادگی« مانند مراقبت 
از کودکان یا ســالمندان ذکر کردند، اما این رقم برای 
مردان تنها ۵ درصد بود. در مقابــل، ۵۲ درصد مردان 
انگیزه مالی داشتند، در حالی که تنها ۳۲ درصد زنان 

این هدف را در اولویت قرار داده بودند.
این تفاوت ریشــه در نقش‌های سنتی جنسیتی دارد. 
بســیاری از زنــان کــه مراقبت‌کننده اصلــی خانواده 
هستند، پلتفرم‌ها را راهی برای ایجاد تعادل میان کار 
و زندگی می‌بینند. یکی از شرکت‌کنندگان زن توضیح 
می‌دهد: »کار خود را در دوران مرخصی زایمان شروع 
کردم. هزینه‌های مراقبت از کودک باعث شد در خانه 
بمانم و فعالیت کنم. آپ‌ورک برای من گزینه‌ای دائمی 
اســت، زیرا انعطاف لازم برای ماندن در خانه را فراهم 

می‌کند.«
در ســوی دیگر، مــردان اغلب خــود را نــان‌آور اصلی 
خانــواده می‌دانند. بیــش از نیمی از مــردان در طول 
مطالعه، این نقش را پذیرفتــه بودند، در حالی که زنان 
بین ۲۵ تا ۶۹ درصد این احساس مسئولیت را داشتند. 
این تفــاوت، مردان را به ســمت پروژه‌هــای تمام‌وقت 
و بلندمدت ســوق می‌دهــد، در حالی که زنــان غالباً 

به کارهــای پاره‌وقت یا پروژه‌هــای کوتاه‌مدت محدود 
می‌شوند.

به ایــن ترتیب، انگیزه‌های جنســیتی نه‌تنهــا ورود به 
کار پلتفرمی را شــکل می‌دهد، بلکه مســیر شــغلی و 
فرصت‌های پیشرفت حرفه‌ای را نیز تعیین می‌کند. زنان 
به دنبال انعطاف و امکان مراقبت از خانواده هستند، در 
حالی که مردان بیشتر امنیت مالی و پروژه‌های پایدار 
را هدف قرار می‌دهند. این واقعیت، چالش‌های عمیق 
جنسیتی را در دنیای کار دیجیتال برجسته می‌کند و 
نشــان می‌دهد که آزادی و انعطاف، همیشه به معنای 

فرصت برابر نیست.

کار آنلاین و هویت حرفه‌ای
انعطاف‌پذیری یکــی از جذاب‌تریــن ویژگی‌های کار 
پلتفرمی اســت، اما تجربه زنان و مردان در آن متفاوت 
است. برای زنان، امکان کار از راه دور، تنظیم ساعات 
کاری و انتخاب پروژه‌ها فرصت ادامه فعالیت حرفه‌ای 
در کنار مســئولیت‌های خانوادگــی را فراهم می‌کند، 
اما اغلب مسیر پیشرفت بلندمدت را محدود می‌سازد. 
بســیاری از زنان به دلیــل جابجایی یا تغییر شــرایط 
همســر به کار آنلایــن روی می‌آورند و بــرای مدیریت 
خانواده، ساعات کاری خود را محدود می‌کنند. نتیجه 
این محدودیت، پذیــرش پروژه‌های کم‌درآمد و ســاده 
اســت که هویت حرفه‌ای آن‌هــا را کم‌رنــگ می‌کند. 
مردان اما انعطاف‌پذیری را با استقلال و کنترل مسیر 
کاری تجربه می‌کنند و فشــار مســئولیت خانوادگی 
بر آن‌ها کمتر اســت. پژوهشــگران تأکید می‌کنند که 
انعطاف‌پذیری کوتاه‌مدت زنان را توانمند می‌کند، اما 
در بلندمدت فرصت‌های شــغلی و رشد حرفه‌ای آن‌ها 
محدود می‌شود، در حالی که مردان از این ویژگی برای 

پیشرفت و کنترل مسیر کاری خود بهره می‌برند.

فشار حضور مداوم بر زنان
یکی از ویژگی‌های برجســته کار آنلاین، انتظار برای 
در دســترس بودن مداوم است. این فشــار برای همه 
فریلنســرها چالش‌برانگیز اســت، اما زنان را به شکل 
ویژه‌ای تحت تأثیر قرار می‌دهد. الگوریتم‌های پلتفرم 
افرادی را که فعال و پاســخگو هســتند در اولویت قرار 
می‌دهند و زنان به دلیل مسئولیت‌های مراقبتی اغلب 

جریمه می‌شوند.
این فشار حتی در رویدادهای مهم زندگی مانند زایمان 
ادامــه دارد. یکی از شــرکت‌کنندگان زن توضیح داد: 
»حتی بعد از زایمان، در بیمارستان به مشتریان پاسخ 
می‌دادم. تعطیــات واقعی وجود نــدارد.« محدودیت 
زمانــی مــادران باعث می‌شــود فرصت دسترســی به 
پروژه‌هــای پردرآمــد کاهش یابــد. یکی دیگــر گفت: 
»زمانم محدود به ساعات مدرسه بچه‌هاست، پس برای 

کارهای فنی، ساعتی کم پیدا می‌کنم.«
الگوریتم‌ها و سیســتم‌های رتبه‌بنــدی پلتفرم‌ها این 
شرایط را تشــدید می‌کنند و زنان را جریمه می‌کنند. 
یک مادر شرکت‌کننده گفت: »من فریلنسر برتر بودم تا 
اینکه وقفه گرفتم. حالا این عنوان را از دست داده‌ام.« 
پژوهشــگران این پدیده را »جریمه مــادری پلتفرمی« 
نامیده‌اند؛ مفهومی که نشــان می‌دهد نابرابری‌های 
سنتی مادری، مانند کاهش حقوق و فرصت‌ها به دلیل 
مســئولیت مراقبت، در فضــای دیجیتال نیــز تکرار و 

تشدید می‌شوند.
در مقابل، مردان فشــار در دســترس بودن را به شکل 
اضافه‌کاری و تلاش بــرای دریافت پروژه‌های بیشــتر 
تجربه می‌کنند. به عنوان نان‌آور اصلی خانواده، آن‌ها 
ساعات کاری خود را برای نشان دادن آمادگی افزایش 
می‌دهند. یکی از شرکت‌کنندگان مرد گفت: »باید شب 
و روز در دسترس باشم. خانواده به من وابسته است.« 
هرچند این فشار باعث فرسودگی می‌شود، اما مردان 

کنترل بیشتری بر زمان و مسیر کاری خود دارند.

به سوی کار دیجیتال عادلانه
کار پلتفرمی فرصت‌های جدیدی بــرای درآمدزایی و 
انعطاف‌پذیری ایجاد کرده، اما بدون طراحی آگاهانه 
نابرابری‌های جنسیتی و اجتماعی را تداوم می‌بخشد. 
برای زنان، انعطاف کوتاه‌مدت می‌تواند قدرت شغلی 
و فرصت‌های پیشرفت آن‌ها را محدود کند؛ پدیده‌ای 
که بــه »جریمه مادری پلتفرمی« شــناخته می‌شــود. 
آینده کار دیجیتــال باید فراگیر و منصفانه باشــد، نه 
بازتولیدکننده تبعیض. طراحی هوشــمند پلتفرم‌ها، 
الگوریتم‌های حساس به مســئولیت‌های خانوادگی 
و سیاست‌های حمایتی می‌تواند مسیر پیشرفت برابر 
زنان و مردان را هموار کرده و فضای کار آنلاین را پایدار 

و عادلانه سازد. 

 عکس تزئینی است
 

کاهش درآمد و بی‌ثباتی مسیر شغلی
مطالعه‌ای تازه نشان می‌دهد نگرش فریلنسرها نسبت به کار پلتفرمی در سال‌های 
اخیر تغییر کرده اســت. خوش‌بینی اولیه به مســیر شــغلی بلندمدت جای خود 
را به تردید داده و بســیاری اکنون آینده حرفه‌ای خود را در ایــن فضا کمتر پایدار 
می‌بینند. در میان زنان، درصد کسانی که کار پلتفرمی را یک مسیر شغلی بلندمدت 
می‌دانستند از ۷۴ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۳۸ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته 
است. این کاهش در میان مردان نیز مشاهده می‌شود و از ۶۵ به ۴۳ درصد رسیده 
است. ساعات کاری هفتگی زنان نیز کاهش قابل توجهی داشته و از ۹ ساعت به یک 
ساعت رسیده است، در حالی که ساعات کاری مردان نسبتا ثابت مانده و حدود ۵ 
ساعت در هفته باقی مانده است. کاهش ساعات کار با کاهش درآمد ماهانه همراه 
بوده است: زنان از حدود ۹۰۰ دلار به ۱۰۰ دلار و مردان از ۱۳۰۰ دلار به ۲۷۵ دلار 
رسیده‌اند. برای جبران کاهش درآمد، زنان پیشنهادهای بیشتری به پروژه‌ها ارسال 
می‌کنند؛ از دو پیشنهاد در هفته به چهار پیشنهاد، اما نرخ پذیرش آنها کاهش یافته 
و از ۰.۶ به ۰.۵ رسیده است. مردان برعکس، پیشنهادهای کمتری ارسال می‌کنند 

اما نرخ پذیرش بالاتری دارند.

برای زنان، این شرایط به معنای کم‌ارزش‌سازی مالی و محدود شدن فرصت‌های 
حرفه‌ای است. یکی از شرکت‌کنندگان زن می‌گوید: »در شرکت قبلی مشتریان 
۶۵ دلار در ســاعت پرداخت می‌کردند، امــا حالا در پلتفرم فقــط ۲۲ تا ۳۰ دلار 
می‌گیرم.« برای مردان، نوســان درآمد و رقابت شــدید در بازار باعث فرســودگی 
می‌شود، اما آنها کنترل بیشتری بر زمان و مســیر کاری خود دارند. پژوهشگران 
پیشــنهاد می‌کنند طراحی پلتفرم‌ها به گونه‌ای اصلاح شود که امنیت اقتصادی 
و مسیر پیشرفت حرفه‌ای تضمین شود. الگوریتم‌های حساس به مسئولیت‌های 
خانوادگی، نشــان‌های حمایتی برای مراقبــان و ارزیابی منصفانــه کیفیت کار 
می‌تواند »جریمه مادری پلتفرمی« را کاهش دهد. همچنین مطالعات آینده باید 
رویکردی تقاطعی داشته باشند و عوامل دیگری مانند جنسیت، سن و نژاد را نیز 
در نظر بگیرند. این داده‌ها نشان می‌دهد که بدون اصلاحات آگاهانه، کار پلتفرمی 
می‌تواند نابرابری‌ها را تداوم دهد و برای زنان به ویژه مادران، مسیر حرفه‌ای دشوار 
و پرچالش باقی بماند، در حالی که مردان بیشــتر امکان حفظ استقلال و ثبات 

شغلی را دارند. 


